
 سردار سلیمانی منیت را 
در خود کشته بود

ســال های متمادی اســت که مســئولان 
از  اجرائــی،  دســتگاه های  در  عالی رتبــه 
ناترازی های مختلف در اقتصاد کشور صحبت 
می کنند. از ناترازی در تولید و مصرف حامل های 
انرژی مثل بنزین و برق تا ناترازی مالی بانک ها، 
بودجــه دولت و... . یکــی از ناترازی های مهم 
نبــود برابــری ورودی صندوق هــای بیمه ای 
اجتماعــی در مقایســه با خروجی آنهاســت؛ 
یعنــی فرضا صندوق بیمه تأمین اجتماعی که 
از هر بیمه شــده حدود ۳۰ درصــد از درآمد او 
را دریافت می کند، چنانچــه مجموع این نوع 
دریافتی ها (ورودی ها) را پس از کسر هزینه کرد 
دســتگاه اجرائی صندوق  در نظر بگیریم و آن 
را خالــص دریافتی بنامیم، ســپس با مجموع 
پرداختی ها به بازنشســتگان و هزینه خدمات 
درمانی به بیمه شــدگان (خروجی ها) مقایسه 
کنیم، ورودی ها کمتر از خروجی هاست. توجه 
شود که خدمات شرکت های بیمه های تکمیلی 
و بیمه هــای دیگــر (مثل بیمه هــای تجاری) 
موضوع جداگانه ای است و اغلب صندوق های 
بیمــه تجاری و تکمیلی دچــار بحران ناترازی 
نیســتند و به مثابه بنگاه اقتصادی ســودآور و 
دارای توجیــه اقتصادی هســتند؛ مانند بیمه 
عمر، بیمه حوادث، شــخص ثالث و... . اما چرا 
صندوق بیمه های تأمین اجتماعی دچار بحران 

مالی و ناترازی است؟
اغلــب در رفــع معضل پیش گفته ســراغ 
افزایــش ورودی می رونــد و بــا رشــد وجــوه 
۳۰ درصدی ناشــی از رشــد درآمدها -که رشد 
درآمدها نیز متأثر از تورم روی می دهد- غافل از 
اینکه تعهدات نیز به همین نسبت رشد می کند 
و طرف هزینه ثابت نمی ماند! اما عوامل ناترازی 
وجــوه دیگری دارد. بعضی قــدری قابل رؤیت 
اســت، مانند حجم بالای بی کاری که اگر مهار 
شود، بیمه گذار بیشــتری به صندوق می پیوندد 
و سبب رشــد ورودی شده و تناسب شاغلان در 
مقایســه با بازنشستگان  بهتر می شــود. اما این 
ناترازی وجوه پنهان نیز دارد و آن نبود مدیریت 
صواب وجــوه دریافتی فعلی اســت. دو مثال 
اینجا بیان می شود. برای پراکنده نشدن گفتمانی، 
شــاهد مثال خود را سازمان تأمین اجتماعی در 
نظر می گیریم. یکی از عوامــل بالابودن هزینه، 
تولید درمان اســت. در شــرایط فعلی بیماران 
تحت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعی اعم 
از شاغل یا بازنشســته، اگرچه اغلب علاقه مند 
هســتند نزد پزشــک خاص و درمانگاه مدنظر 
خود درمان شــوند، اما به دلیل نبود پوشــش 
بیمه ای مناســب، به ناچار ســراغ درمانگاه ها و 
بیمارســتان های سازمان یادشــده می روند. آن 
ســازمان نیز بــرای ارائه (تولیــد) این خدمات 
درمانی سرمایه گذاری های سنگینی در ساختمان 
و تجهیزات در اقصای نقاط کشور کرده است و 
علاوه بر پرداخت هزینه های تعمیر و نگهداری، 
جمعیت زیادی از کارکنان درمانی را اســتخدام 
کرده است، اعم از پزشکی و پیراپزشکی و توابع 
آنها. با وجود این حجم از هزینه، بیمه شــدگان 
به دلیل اینکه از خدمــات مدنظر خود محروم 

می شوند، چندان راضی نیستند.
اگر سازمان یادشــده به جای تولید درمان، 
ســراغ ارائــه درمــان بــرود، اجــازه دهد که 
بیمه شــده برای درمان بیماری خود هر پزشک 
و درمانگاهــی را که می خواهد، برگزیند و تنها 
اســناد هزینه ای را به واحد کارشناسی درمان 
در دفاتر بیمه ســازمان کــه در حال حاضر نیز 
دایر و فعال هســتند، تحویل دهد و سازمان به 
فرض، ۹۰ درصد هزینه را پوشش دهد، نه تنها 
متقاضی خدمات راضی تــر خواهد بود، بلکه 
آن ســازمان به شــدت کاهش هزینه حقوق و 
دســتمزد و تعمیــر و نگهــداری مجتمع های 
درمانی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر این 
سرمایه گذاری آزاد شــده در واگذاری احتمالی 
مجتمع هــای درمانی نیز پــول خواب رفته ای 
اســت که بیدار می شــود و در حــوزه اقتصاد 
بــه کار می افتد و می توانــد درآمدافزایی کند؛ 
اگــر به درســتی مدیریــت اقتصادی شــود. از 
اینجــا وارد زاویه پنهان دیگــر (دوم) ناترازی 
می شــویم. تــا اینجــا از بخش نســبتا پنهان 
هزینــه ای گفتیم، حــال به حــوزه درآمدزایی 
می پردازیم. صندوق های بیمــه ای برای اینکه 
ورودی صنــدوق را تقویت کنند و بتوانند قدرت 
خدمات دهی خود را افزایــش دهند و از عهده 
تعهدات مالی خود برآیند، در مقاطعی که مازاد 
داشــتند  مثلا در دهه های ۷۰ و ۸۰ اغلب چنین 
بوده است که از ۷ تا ۱۲ درصد از وجوه دریافتی 
سازمان -بسته به شرایط درآمدی و هزینه سال- 

را به بخش اقتصادی دایرکرده خود  
ســرمایه گذاری  تا  می کردند  تزریق 
کند و از ســود شرکت های توابع در 

مواقع لزوم بهره مند شود. 

ســرمـقـالـه

زوایای پنهان در ناترازی 
صندوق های بیمه اجتماعی-۱

ارائه خدمات درمانی  
نه تولید درمان

 

شنبه ۱۵ دی ۱۴۰۳
۳ رجب ۱۴۴۶
۴ ژانویه ۲۰۲۵

سال بیست ویکم
شماره ۵۰۱۷

۲۰ هزار تومان
۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــااستادان دانشگاه در همایش «مهاجرت نخبگان علمی در ایران، چالش ها و راهکارها» واکاوی کردند توفان مهاجرت  

گفت  وگوی «شرق» با فاطمه مهاجرانیگفت  وگوی «شرق» با فاطمه مهاجرانی
 از  زندگی شخصی  از  زندگی شخصی 

تا چالش های سخنگویی تا چالش های سخنگویی 
فیلترینگ و ... فیلترینگ و ... 

نیمرو را چگونه باید پخت؟

دونالد ترامپ؛ تهدیدهای ممکن و فرصت های پیش رو

همــه ما آرزوهایی داریم و احتمالا برای رســیدن به ایــن آرزوها تلاش هم 
کرده ایم و این کاملا طبیعی اســت که انســان ها برای آنچــه آرزو دارند، تلاش 
کنند؛ ولی (و موضوع همین ولی اســت) به قول حافظ، داســتان از آنجا آغاز 
می شود «که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها». و داستان بر سر همین 
مشکل هاست، والا عاشقی که کاری ندارد، داستان بر سر رسیدن به وصال است. 
مانند همان داستان و ضرب المثل معروف «۵۰ درصد»، همان که یکی می گفت 
قرار است با دختر خان ازدواج کنم و ۵۰ درصد ماجرا حل است. من دختر خان 
را می خواهم، فقط مانده که دختر خان هم مرا بخواهد. و آنجاست که مرحوم 
ویگن می خواند «دختر خانو میخوامش، خان بفهمه منو می کشه». و واقعیت 
ماجرا همین جاســت و اینکه حافظ می گوید «افتاد مشکل ها»، اینجا خودش را 
نشان می دهد. اما مسئله این است که با آنکه همه به این موضوع وقوف داریم، 
ولی تقریبا برای همه ما، وقتی نوبت خودمان می شــود، بسیار پیش می آید که 
داســتان را این گونه می بینیم که کافی اســت ۵۰ درصد ماجرا حل باشد؛ یعنی 
همین کافی است که ما بخواهیم  تا بشود و انگار دیگران عین سنگ یک گوشه 
می افتند و ما را تماشا می کنند که چطور به دختر خان برسیم. ولی خب ماجرا 
این طور نیســت، یعنی آنها که بیرون از ما هســتند که از جنس ســنگ و کلوخ 
نیســتند که بنشینند یک گوشه تماشــا کنند که چطور ما دختر خان را تصاحب 
می کنیم، به ویژه اگر آنها هم دختر خان را بخواهند و آرزوی او را داشــته باشند، 

آن  وقت است که داستان بیخ پیدا می کند و ماجرا طور دیگری می شود.
بگذارید خاطــره ای را تعریف کنم. من در ایامی که ســر کلاس می روم، در 
همان ابتدای درس از دانشــجویان می پرسم که «چه کسی بلد است تخم مرغ 
نیمرو کند»؟ خب، طبیعی اســت که همه می گویند بلد هستند. من در ادامه از 
یکی از دانشــجویان می خواهم که روش درســت کردن نیمرو را به ما آموزش 
دهد. تقریبا در همه مواقع جوابی به این شــکل یا شبیه به این دریافت می کنم 
که دانشــجو می گوید «تخم مرغ را می شکنیم ...» و من در همین جا سخن او را 
قطع می کنم و می گویم «قبل از ادامه لطفا یک پارچه بیاور و زمین و لباست را از 
تخم مرغی که شکسته ای و کف اتاق و لباست را کثیف کرده، پاک کن». موضوع 
به همین ســادگی است. ما بعضی چیزها را بدیهی می دانیم و قبل از شروع به 
عمل، متوجه نیســتیم که هر کاری مقدماتی لازم دارد که بدون فراهم کردن آن 

مقدمات، انجام هر عملی به نتیجه نمی رســد. برای همان پختن یک تخم مرغ 
ساده، اولا یک اجاق می خواهیم، یک ظرف و ترجیحا ماهی تابه، روغن، تخم مرغ 
و نمک. حالا اول باید اجاق را روشن کنیم که اگر روشن نشود، باقی ماجرا منتفی 
اســت. اگر ظرفی برای پخت نداشته باشیم  هم همین طور و الی آخر. حالا فکر 
کنید دیگرانی هم باشند که بخواهند بر روی همان اجاق، خوراک خود را بپزند؛ 

آن وقت است که کلا داستان چیز دیگری می شود.
تمام داستان ما در این ۴۶ سال همین بوده و هرجا که به مشکل خورده ایم، 
اگر دقت کنیم می بینیم یا قبل از ورود به داستان، مقدماتش را فراهم نکرده ایم 
یا اگر هم فراهم کرده ایم، به جوانبش فکر نکرده ایم و گمان داشتیم که دیگران 
نمی تواننــد در مقابل اراده ما کاری انجام دهند یــا اصلا روی آن اجاقی که ما 
قصد پخت غذا داشــته ایم، دیگرانی هم مشغول پخت غذا بوده اند یا آنها هم 
می خواســتند مثل ما غــذای خود را بپزند. و البته این طور نیســت که آنان یک 
گوشــه بنشــینند تا ما به کار خود برسیم و داستان تمام شــود. اما مشکل این 
نیست که آنها هم قصد پختن نیمروی خودشان را دارند. مشکل آن است که ما 

دهه هاست که گمان می کنیم اگر به چیزی نرسیده ایم، ایراد از اراده 
و خواســتن بوده و تنها کافی بوده که فعل خواستن را صرف کنیم، 
ولی هیچ  وقت نمی گوییم که اگر دیگری هم فعل خواستن را صرف 

کند، آیا برای آن هم چاره ای اندیشیده ایم یا نه؟ 

 با بازگشــت دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری آمریکا و انتخاب افرادی مانند سناتور مارکو 
روبیــو به عنوان وزیر امور خارجه، ایران با چالش ها و فرصت های جدیدی در عرصه بین المللی 
روبه رو خواهد بود. ترامپ که به دنبال ثبت «توافقات بزرگ» برای نمایش در کارنامه خود است، 
از سویی می تواند درهای مذاکره را باز کند و از سوی دیگر با فشار لابی های ضد ایرانی و مشاوران 

تندرو مانند مارکو روبیو، می تواند سیاست های سخت گیرانه تری را علیه ایران اعمال کند. این شرایط برای جمهوری اسلامی 
ایران هم تهدیدهایی را به همراه دارد و هم فرصت هایی برای بازنگری در سیاست های داخلی و خارجی فراهم می کند.

تهدیدات پیش روی ایران
۱. سیاست های جاه طلبانه ترامپ

ترامــپ به دنبال توافقی بزرگ و «معامله ای» تاریخی اســت که هم به نفع منافع آمریکا باشــد و هم موقعیت او را 
به عنوان «مصلح بین المللی» و «مذاکره کننده بزرگ» در سیاست جهانی تقویت کند. با این حال، این توافق به احتمال زیاد 
شامل شروط سخت تری برای ایران خواهد بود که ممکن است شامل محدودیت های بیشتر در برنامه هسته ای، حقوق بشر 

و فعالیت های منطقه ای ایران باشد.
۲. نقش مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه

در مقابل، مارکو روبیو به عنوان «وزیر امور خارجه» از سرســخت ترین مخالفان ایران اســت. روبیو که همواره موضع 
تندی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، به ویژه در موضوعات هسته ای، حقوق بشر و حمایت ایران از گروه های مقاومت، 
سیاســت هایی را دنبال خواهد کرد که   بر افزایش فشــارها و تحریم های بیشــتر علیه ایران متمرکز است. او ممکن است 
به عنــوان یــک عامل بازدارنده برای هرگونه توافق با ایران عمل کرده و تلاش کند تا ترامپ را از تعامل گســترده تر با ایران 

بازدارد.
۳. لابی ضد ایرانی اسرائیل

لابی های قدرتمند مانند AIPAC در سیاســت های آمریکا نقش تأثیرگذاری دارند و معمولا در راســتای تضعیف ایران 
فعالیت می کنند. این گروه ها با نفوذ خود در کنگره و دولت آمریکا تلاش خواهند کرد تا مانع هرگونه توافق سازنده بین ایران 

و آمریکا شوند و سیاست های سخت گیرانه تری را علیه ایران اعمال کنند.
۴. نفوذ منطقه ای ایران

با کاهش نفوذ ایران در برخی از مناطق مانند ســوریه، لبنان و فلسطین  و با توجه به سقوط 
بشار اســد و خروج نیروهای ایرانی از سوریه، ترور رهبران مقاومت و رهبران حزب االله  و گرایش 

برخی کشورهای عربی و ترکیه به سمت آمریکا و اسرائیل، چالش های جدیدی را برای ایران ایجاد کرده است.
۵. چالش های داخلی ایران

مشکلات اقتصادی و فساد گسترده در ایران باعث افزایش مهاجرت نخبگان و چالش های اجتماعی شده است.
وجود نیروهای موازی با دولت، باعث تضعیف حاکمیت قانون و کاهش کارایی می شود.

این مسائل می تواند به تضعیف قدرت داخلی و افزایش فشارها بر دولت منجر شود.
فیلترینگ و محدودیت های سیاسی و فضای مجازی مانع از تحقق توسعه اجتماعی و اقتصادی شده است.

فرصت ها و استراتژی ها برای ایران
الف- اصلاحات داخلی

۱. ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی
ایران باید با کاهش محدودیت ها و اصلاح ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت مردمی 

و اصلاحات سیاسی را افزایش دهد.
 رفع فیلترینگ اینترنت: حذف محدودیت های اینترنتی می تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
 آزادی زندانیان سیاسی: این اقدام می تواند به بهبود روابط دیپلماتیک و افزایش اعتماد داخلی منجر شود.

  گسترش حقوق شهروندی: احترام به آزادی بیان و حقوق اساسی مردم، انسجام ملی را تقویت می کند.
۲. بازگشت نخبگان ایرانی مقیم خارج

میلیون ها ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند که بسیاری از آنها دارای توانایی های علمی و اقتصادی هستند. 
ایران باید با ارائه امنیت حقوقی و اجتماعی، تسهیلات اقتصادی و رفع موانع اداری، این افراد را به بازگشت ترغیب کند.
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یکم: در سال های اخیر و به ویژه سال  جاری، 
کلیدواژه ای به نام ناترازی (unbalance) بر سر 
زبان ها افتاده اســت. این مشکل اگر که توسعه 
یابد، بحران (crisis) می شــود. دولت قبل همه 
مســائل را به دولــت روحانی نســبت می داد، 
امــا این دولــت، مردم را مقصر ناتــرازی برق و 
ســوخت می داند. گویا «ریسمان از جای باریک 
پاره می شــود» اگر بخواهیم شــفاف و علمی، 
علت العلل ناترازی ها را بیان کنیم؛ به جای تأمل 
و اصلاح، مشتی حرف های عجیب شبیه علت 

خشک سالی ها را فاکتور می کنند.
دوم: این ناترازی ها عمدتا ناشــی از ده ها سال 
مدیریت ناکارآمد و اســتفاده از مدیران ناکارآمدتر 
است که این هم می تواند ناشی از عوامل زیر باشد:
۲.۱. گزینش نه براساس لیاقت بلکه بر پایه 

دوری و نزدیکی به افراد
۲.۲. مدیریت غیرعلمی و فاقد خرد جمعی 

و مبتنی بر تصمیمات فردی و ...
۲.۳. ارجحیت منافــع فردی، گروهی و... بر 

منافع ملی
۳-۴. ریشــه ناتــرازی در بی اعتنایــی بــه 

شایسته سالاری است.
سوم:  ناترازی در مدیریت را اولین بار طالقانی 
مطــرح کرد. او وقتــی صدای اعتــراض مردم 
را از آن ســوی دیوار زندان شــنید، بــه هم رزم 
و هم بندش منتظــری گفت: «آشــیخ! صدای 
اعتراض مردم به شاه را می شنوی؟ شاه می رود! 
اما ما که مدیریت نمی دانیم (قریب به مضمون 
«پایگاه اطلاع رســانی حوزه علمیه باقرالعلوم، 

.(۱۳۹۶
چهارم: طالقانی به رغــم آزادی اش، هنوز 
در خــوف و رجا بــود. این در حالــی بود که 
دولــت به جمعــی از ملی مذهبی های مبارز 
تکنوکرات به ریاست بازرگان، سپرده شده بود! 
[یکی از سه گانه ما در دانشگاه قبل از انقلاب، 
آقــا (خمینی)، مهنــدس (بــازرگان) و دکتر 

بود] رجای طالقانی   (شــریعتی) 
قابل درک بود اما خوفش مفهوم 
نبود. گویــا در محافل خصوصی، 

چرایی خوفش را گفته بود!

یـادداشـت

ناترازی مدیریت؛ ام الناترازی؟

۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     میانگین سن ازدواج مردان ایرانی  ۴ سال افزایش یافته است     در سوگ فراموشیِ رودخانه های تمدن ساز     تاکنون سال آبی بسیار بدی داشته ایم

در صفحه ۸ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

گزارش معاون شهرسازی  شهرداری تهران به «شرق»  درباره 
لغو بخش نامه ممنوعیت ساخت استخر  در ساختمان های تهران

وزرای خارجه آلمان و فرانسه 
برای نخستین بار پس از سقوط اسد به سوریه رفتند

به بهانه درخواست حمید نعمت االله 
از مسئولان جشنواره چهل و سوم  فیلم فجر

ممیزی  یا 
نگاه سلیقه ای؟

اصلاح یا محدودیت  
مسئله این است

در دمشقنمایش دیپلماتیک 
۱۵ هفته؛ هیاهو

 برای هیچ

۵

۴

۹

۱۱

۱۲

احمد ایروانی 
مدیر مرکز مطالعات اسلام و خاورمیانه 

واشنگتن دی سی

پزشکیان در مراسم گرامیداشت 
پنجمین سال شهادت سردار سلیمانی:
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مهرداد احمدی شیخانی

مراد راهداری 
عضو هیئت علمی دانشگاه

نگاه

یادداشتی از محمدهادی جعفرپور
ممنوعیت هایی که در قانون نیست


